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بیماری در سنت‌های الهی یک قانون حاکم بر زندگی 
انسان در دنیا است که شامل بیماری‌های جسمی و روحی 
می‌شود. امیرمؤمنان علی)ع( می‌فرماید: ليَسَ للأجسامِ 
نجَاهًٌْ مِن الأسقامِ؛ بدن‌ها را از ناخوش‌ىها، رهاىي نيست.

)غررالحکم، شماره 7459( 
دست‌کم دو سنت الهی موجب می‌شود تا انسان گرفتار 
انواع و اقسام بیماری‌ها شود که شامل سنت ابتلاء و سنت 
کیفر دنیوی است. بنابراین، هیچ‌کسی از بیماری در امان 

صفحه۶
پنجشنبه اول خرداد  1404 
۲۴ ذی‌القعده 1446 - شماره ۲۳۸۶۴

شبهه: قدرت اجنه چقدر است؟ آیا می‌توانند 
کاری کنند که آرامــش روانی ما به‌هم بخورد یا 
نتوانیم افکارمــان را کنترل کنیم؟ آیا می‌توانند 
ساختار زیستی ما را دستکاری کنند و مثلاً سرطان 
بگیریم؟ آیا می‌توانند روابط خوب زن و شوهر یا 
مادر و فرزند را به‌هم بزنند؟ خلاصه اینکه، میزان 

اثرگذاری و قدرت اجنه چقدر است؟
پاسخ: یکــی از موجودات غیرمحسوس عالم، جنّ 
اســت. جنّ در لغت به معنای پوشــیده بودن چیزی از 
حواس است.)1( طبق توصیف قرآن جنّ موجودی است که 
مثل انسان دارای اختیار و تکلیف است و هدف از آفرینش 
او، »عبادت« خدا است: »‌من جنّ و انس را نیافریدم مگر 
بــرای اینکه مرا عبادت کنند.«)2( با این تفاوت که اصل 
وجود انســان از خاک ولی جنّ از آتش است: »و جنّ را 
از شــعله‌های مختلط و متحرّک آتش خلق کرد.«)3( با 
توجه به این مقدمه، درباره میزان اثرگذاری و قدرت جنّ 

نکاتی بیان می‌‌کنیم:
ویژگی‌های جنّ

با توجــه به نوع خلقت جــنّ، محدودیت‌هایی‌ که 
موجودات مادی محض مثل انسان دارند، در آنان کمتر 
است. برخی از توانایی‌های جنّ که در قرآن و روایات به 

آن اشاره شده عبارتند از:
1. سرعت بالای جنّ: سرعت حرکت و جابه‌جایی 
جنّ بسیار بیشتر از انسان است. همچنین حداقل برخی 
از جنّ‌ها توانایی انتقال بسیار سریع اجسام از نقطه‌ای به 
نقطه دیگر از زمین را دارند: »عفریتی از جنّ )در پاسخ 
به حضرت سلیمان( گفت: »من آن )تخت ملکه سبا( را 

نزد تو می‌آورم پیش از آنکه از جایگاهت برخیزی.«)4(
2. عمر طولانی جنّ: طبق روایات، عمر جنّ بسیار 
طولانی‌تر از انسان است، به طوری که عمر برخی از آنان 

به هزاران سال می‌رسد.)5(
3. علم جنّ: با توجه به عمر طولانی جنّ و امکان 
حضور سریع او در نقاط مختلف، علم او به وقایع گذشته 
و حال بیشتر از انسان‌های عادی است. ولی به هیچ‌وجه 
علم به غیب ندارد: »‌هنگامی که مرگ را بر او )سلیمان( 
مقرّر داشتیم، کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر 
جنبنده زمین ]موریانه‌[ که عصای او را می‌خورد، هنگامی 
کــه بر زمین افتاد، جنّیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه 

بودند در عذاب خوارکننده باقی نمی‌ماندند.«)6(

بر اساس توحید فعلی شفا در هر چیزی و به هر روشی و به دست هرکسی 
در طول مشــیت و اراده الهی انجام می‌شود و این خداست که شافی و 
درمانگر است و ایمان توحیدی مقتضی این معناست که جز خدا شافی 
و درمانگری نیست؛ و هر که دارو و پزشک را درمانگر در عرض خدا قرار 
دهد، گرفتار شرک فعلی است. بنابراین، پزشک اگر درمان می‌کند و شفا 
می‌بخشد، ماذون به اذن الهی است که این اذن در ساختار قوانین الهی 

حاکم بر هستی، به ابزارها اجازه تاثیر می‌دهد، 

هر‌چند شیاطین به دلیل نوع خلقتی که دارند از قدرت طبیعی برای آزار رساندن و تصرف بر جسم و روح انسان‌ها برخوردارند 
ولی خدای متعال اجازه چنین اقدامی به آنان نداده است. تنها کاری که ابتدا از دست این شیاطین برمی‌آید، وسوسه انسان 
برای ارتکاب گناهان است. مادامی که انسان با اختیار خود تسلیم این شیاطین نشده و خود را تحت ولایت آنان قرار ندهد 
از آسیب آنان نیز در امان است. ولی اگر شخصی ولایت و سلطه شیاطین جن را بپذیرد و از دستورات آنان تبعیت کند، در 

واقع راه نفوذ و تسلط آنان را بر جسم و روح خود باز کرده، در نتیجه، امکان هرگونه تسلطی را به آنان داده است.

نفس یا همان روان آدمی همانند جسم او گرفتار انواع بیماری‌ها می‌شود؛ از نظر قرآن، بیماری‌های روانی یا روحی که نفس 
بدان دچار می‌شــود همانند بیماری نفاق و کینه و حســد و بخل، بدتر از بیماری‌های جسمی است که بدن به آن گرفتار 
می‌شــود. در این راستا بیماری نفاق بدتر از هر بیماری دیگر است که انسان را به سفاهت می‌کشاند و در نهایت قساوت و 

شقاوت بودن در پایین‌ترین مرتبه دوزخ را برای او رقم می‌زند که راه رهایی و نجاتی از آن نیست.

جنّ موجودی است که همانند 
انسان دارای اختیار و تکلیف 
است و به دو گروه مسلمان و 
کافر تقسیم می‌شود. جنّ‌های 
کافــر همان شــیاطین جنّ 
لشکریان  جزو  که  هســتند 
گمراه  درصدد  و  بوده  ابلیس 

کردن انسان هستند.

برطبق آیات قرآن، شــافی خداست، اما او شفا را در اموری از اسباب مادی و 
غیر مادی قرار داده که بایــد از همه آنها بهره برد؛ از همین‌رو امام صادق)ع( 
می‌فرماید: یکی از پیامبران مریض شد. پس به خدا عرضه داشت: من بیماری‌ام 
را درمان نمی‌کنم تا کسی که مرا بیمار کرد او خود مرا شفا دهد و درمان کند؛ 
پس خدای تعالی به او وحی کرد: تو را درمان و شفا نمی‌دهم تا از دارو استفاده 

کنی, پس به‌راستی که شفا از من است.

درد‌ها و درمان‌های 
جسمی و روحی

علی جواهردهی

اجنه  قدرت  و  اثرگذاری  میزان 
اجنه خوب و بد

از آنجا که جنّ دارای اختیار است، همانند انسان‌ها 
دارای افراد خوب و بد است: »‌و اینکه در میان ما، افرادی 
صالــح و افرادی غیر‌صالحند؛ و مــا گروه‌های متفاوتی 
هســتیم.«)7( همچنین آنان به دو گروه مسلمان و کافر 
تقسیم می‌شوند: »‌و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی 
ظالمند.«)8( بنابراین جنّ‌های مسلمان و مؤمن در‌صدد 
آســیب رساندن به انسان نیســتند و کاری به انسان‌ها 
ندارند. بلکه امکان آسیب از سوی جنّ‌های کافر است که 
جزو شیاطین جنّ به‌شمار می‌روند. بنابراین باید میزان 
توانایی شیاطین جنّ در مواجهه با انسان‌ها را بررسی کرد. 

توانایی اجنه
بر‌اســاس آیاتی از قرآن، می‌توان توانایی‌هایی برای 

شیاطین جنّ برشمرد که عبارتند از:
1. توانایی نفوذ در ذهن و به فراموشی انداختن: 
قرآن از قول همسفر حضرت موسی‌)ع( نقل می‌کند که 
گفت: »به خاطر داری هنگامی که ما به کنار آن صخره 
پناه بردیم، من فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم 

و فقط شیطان بود که آن را از خاطر من برد.«)9(
2. توانایی تصرف در جسم انسان و مریض کردن 
او: همچنان‌که قرآن شکایت حضرت ایوب‌)ع( از شیطان 

به درگاه الهی را این‌گونه نقل می‌کند:»و به خاطر بیاور 
بنده ما ایوّب را، هنگامی که پروردگارش را خواند )و گفت: 
پروردگارا( شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است.«)10( 
مقصود از رنج و عذاب در این آیه همان ابتلای حضرت 

ایوب به بیماری جسمی است.)11(
3. ایجاد اختلاف بین انســان‌ها با استفاده از 
ســحر: قرآن درباره قوم یهود می‌فرماید:»‌آنان از آنچه 
شــیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی 
کردند. سلیمان هرگز )دست به سحر نزد و( کافر نشد؛ ولی 
شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر آموختند...«.)12( که 
در نتیجه این سحر بین زن و شوهر جدایی می‌انداختند.

محدوده قدرت شیاطین جنّ 
قرآن‌کریم اصل تسلط شــیطان بر انسان را به دلیل 
امتحان و آشــکار شدن ایمان انســان‌ها به آخرت بیان 
می‌کند و می‌فرماید: »شیطان بر آدمیان تسلطی ندارد مگر 
برای اینکه مؤمنان به آخرت را از آنها که در شکّ هستند 
باز‌شناسیم.«)13( اما اولاً: این سلطه را مطلق نمی‌داند و در 
زمینه هدایت و ضلالت، آن را محدود به دعوت و »وسوسه« 
بیان می‌کند: »‌و شــیطان، هنگامی که کار تمام می‌شود، 
می‌گوید:... من بر شما تسلطّی نداشتم، جز اینکه دعوتتان 
کردم و شــما دعوت مرا پذیرفتید! بنابراین، مرا سرزنش 

نکنید؛ خود را سرزنش کنید.«)14( ثانیاً: اجازه تسلط شیاطین 
بر انسان هم در دست خود انسان است. به گونه‌ای که اگر 
خود انسان ولایت شیطان را نپذیرد، شیاطین هیچ نفوذ 
و تسلطی بر آنان نخواهند داشت:»‌او بر کسانی که ایمان 
دارند و بر پروردگارشــان توکّل می‌کنند، تسلّطی ندارد، 
تســلطّ او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود 
برگزیده‌اند.«)15( درباره بیمار کردن حضرت ایوب توســط 
شیطان نیز طبق روایات، شیطان از خداوند اجازه تصرف 
در جســم آن حضرت را خواست و خداوند نیز به منظور 
امتحان حضرت ایوب، چنین اجازه‌ای را به شــیطان داد 
وگرنه بدون اذن الهی، امکان چنین امری را نداشــت.)16( 
درباره سایر موارد تصرف شیاطین نیز همین گونه است. 
بنابراین گزارش قرآن درباره تصرف شــیطان در جســم 
برخی از اولیای الهی با اذن خدا و به دلیل مصلحت بوده و 
ملازمه‌ای با امکان تصرف شیاطین در این امور نسبت به 
سایر انسان‌ها ندارد)17( بنابراین هر‌چند شیاطین جنّ، به 
دلیل نوع خلقت آنان قدرت تصرف در جسم و فکر انسان 
را دارنــد ولی خداوند متعال‌- بجز در موارد خاص- اجازه 
چنین کاری را به آنان نداده است. از این‌رو آنان توان اعِمال 
چنین قدرتی را نسبت به عموم انسان‌ها ندارند مگر اینکه 
انسانی با اختیار خود و تبعیت کامل از وسوسه‌های شیطان 

و انجام اعمال شیطانی، خود را تحت ولایت و نفوذ شیاطین 
قرار دهد.چکیده سخن آنکه جنّ موجودی است که همانند 
انسان دارای اختیار و تکلیف است و به دو گروه مسلمان 
و کافر تقسیم می‌شود. جنّ‌های کافر همان شیاطین جنّ 
هستند که جزو لشکریان ابلیس بوده و درصدد گمراه کردن 
انســان هستند. هر‌چند شیاطین به دلیل نوع خلقتی که 
دارند از قدرت طبیعی برای آزار رساندن و تصرف بر جسم 
و روح انسان‌ها برخوردارند ولی خدای متعال اجازه چنین 
اقدامی به آنان نداده است. تنها کاری که ابتدا از دست این 
شیاطین برمی‌آید، وسوسه انسان برای ارتکاب گناهان است. 

مادامی که انسان با اختیار خود تسلیم این شیاطین نشده 
و خود را تحت ولایت آنان قرار ندهد از آسیب آنان نیز در 
امان است. ولی اگر شخصی ولایت و سلطه شیاطین جن 
را بپذیرد و از دستورات آنان تبعیت کند، در واقع راه نفوذ 
و تســلط آنان را بر جسم و روح خود باز کرده، در نتیجه، 

امکان هرگونه تسلطی را به آنان داده است.
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جعفر رضایی مجیدپور

نیســت، بلکه بر اساس فلسفه و اهداف سنت‌های ابتلاء 
و کیفر، انســان در زندگی دنیوی دچار بیماری می‌شود.
)بقره، آیه 155( بر همین اساس امام رضا‌)ع( می‌فرماید: 
المَْــرَضُ للِمُْؤْمِنِ تطَْهِيرٌ وَ رَحْمَهًٌْ وَ للِكَْافرِِ تعَْذِيبٌ وَ لعَْنَهًٌْ 
وَ إنَِّ المَْــرَضَ لَ يزََالُ باِلمُْؤْمِنِ حَتَّى لَ يكَُونَ عَليَْهِ ذَنبٌْ؛ 
بيمارى براى مؤمن، تطهير و رحمت، و براى كافر، عذاب 
و لعنت است. بيمارى، همدم مؤمن م‏ىماند تا هنگامى 
كه هيچ گناهى بر وى نباشد.)جامع‌الاخبار، شعیری، ص 
163؛ مکارم‌الاخلاق، ص 358؛ ثواب‌الاعمال، ص 193(

امــام صادق)ع( نیز می‌فرماید: العِلـَـلُ زكاهًُْ الأبدانِ؛ 
بيماري‌هــا‌، زكات بدن‌ها اســت.)بحارالأنوار، ج 78، ص 
268، حدیث 182( بنابراین همان‌گونه که انسان با زکات 
مال خویش، آن را پاک می‌کند و موجب رشــد و تزکیه 
آن می‌شود، چنان‌که گویی درخت را برای باروری بیشتر 
هرس کرده است؛ همچنین بیماری‌ها برای بدن انسان 

چنین خاصیتی دارد.
البته ساختار هستی به‌گونه‌ای شکل گرفته که انسان 
به اسباب گوناگون از داروهای مادی و نیز معنوی چون 
آب و عسل و قرآن و دعا استفاده کند و درمان و شفا یابد؛ 
زیرا این خداست که به عنوان »شافی« درمان می‌کند و 

شفا می‌بخشد)انبیاء، آیات 83 و 84( 
و بر اســاس توحید فعلی شفا در هر چیزی و به هر 
روشی و به دست هر کسی در طول مشیت و اراده الهی 
انجام می‌شود و این خداست که شافی و درمانگر است و 
ایمان توحیدی مقتضی این معناست که جز خدا شافی 
و درمانگری نیست؛ و هر که دارو و پزشک را درمانگر در 
عرض خدا قرار دهد، گرفتار شرک فعلی است.)یوسف، آیه 
106؛ روایات تفسیری( بنابراین، پزشک اگر درمان می‌کند 
و شفا می‌بخشد، ماذون به اذن الهی است که این اذن در 
ساختار قوانین الهی حاکم بر هستی به ابزارها اجازه تاثیر 
می‌دهد، خواه به اعجاز باشد با تربت امام حسین)ع( که امام 
صادق)ع( فرمود: في طين قبر الحسين‌)ع( الشفاء من كل 
داء و هو الدواء الأكبر؛ در تربت قبر امام حسین)ع( شفای 
هر دردی قرار داده شده است؛ چرا که آن بزرگ‌ترین دارو 
است)بحارالانوار، ج ‌101، ص ‌123، حدیث 18 و ص ‌136، 
حدیث 79( و خواه به تجویز دارو و استفاده از عسل)نحل، 
آیات 68 و 69( و آب)ص، آیات 41 و 42( و گیاه و مانند 

آنها)آل‌عمران، آیه 49؛ مائده، آیه 110(، یا داروی معنوی 
چون قرآن باشد)یونس، آیه 57؛ اسراء، آیه 82؛ فصلت، آیه 
44(؛ و خواه بیماری جسمی چون پیسی و کوری باشد و 
خواه بیماری روانی چون خشم مؤمنان)همان؛ توبه، آیات 
13 و 14(؛ چرا که »لاموثر فی الوجود الا الله؛ هیچ کسی 
در هستی جز خدا تاثیرگذار نیست« و این خدا است که 
بر همه هستی اشراف کامل و مالکیت تمام دارد و حقیقت 
شفا، چیزی جز اشراف کامل و تمام نیست؛ چرا که واژه 
»شِفا« در زبان عربی از »شفى« به معناى اشِراف و تحت 
اختیــار در آوردن چیزى اســت.  از همین‌رو، به درمان 
بیماری شِفا گویند به جهت مُشرف‌شدن بر مَرَض و غلبه 
بر آن و رسیدن به کناره سلامتى. از این جهت است که 

شفا و شافی براى بهبودى و صحّت از بیماری اسم شده 
است.)نگاه کنید:  معجم مقاییس اللّغهًْ، ج 3، ص 199؛ 

مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 459، »شفا«(
البته باید توجه داشــت که بر اســاس آیات قرآن، 
هرچند که همه هستی سرشار از »شرور« مخلوقات در 
کنار »خیرات« آنها است؛ اما خیرات همه از نزد خدا صادر 
می‌شود، ولی شرور و سیئات از جانب خدا نیست، بلکه این 
ظلمات مخلوقات است که شرور را موجب می‌شود)نساء، 

آیه 78(؛ از این‌رو، باید همانند حضرت ابراهیم)ع( گفت: 
اذا مرضت فهو یشفین؛ هرگاه بیمار می‌شوم، پس اوست 
که مرا شفا می‌بخشد)شــعراء، آیه 80(؛ چنین نگرشی 
نه‌تنها مؤدبانه و سرشار از ادب است، بلکه بیانگر حقیقتی 
است و آن اینکه شرور در اصل برخاسته از نقص و عیب 
خود آفریده‌هاست که خدا به خود آفریده‌ها نسبت داده 
و پناهجویی به خدا از »شــر ما خلق« را فرمان می‌دهد.

)فلق، آیات 1 و 2(
برطبق آیات قرآن، شــافی خداست، اما او شفا را در 
اموری از اســباب مادی و غیر مادی قرار داده که باید از 
همه آنها بهره برد؛ از همین‌رو امام صادق)ع( می‌فرماید: 
إن نبيا من الأنبيــاء مَرِضَ، فقال: لا أتداوى حتى كيون 

الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى الله تعالى إليه: 
لا أشفكي حتى تتداوى، فإن الشفاء مني؛ یکی از پیامبران 
مریض شــد.  پس به خدا عرضه داشت: من بیماری‌ام را 
درمان نمی‌کنم تا کسی که مرا بیمار کرد او خود مرا شفا 
دهد و درمان کند؛ پس خدای تعالی به او وحی کرد: تو 
را درمان و شــفا نمی‌دهم تا از دارو اســتفاده کنی, پس 
به‌راستی که شفا از من است.)بحارالانوار، ج 62، ص 66؛ 
حدیث 15(  باید توجه داشت که برای هر دردی، درمانی 

است)غررالحکم، شماره 7275( 
بنابراین، لازم است تا با شناخت بیماری و نیز داروهای 
مناسب با بیماری، به درمان آن پرداخت و کوتاهی در این 

امور جایز نیست؛ زیرا از مصادیق خودکشی خواهد بود.
پیامبراکرم)ص( می‌فرمایــد: إن الله تعالى لم ينزل 
داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا 
السام و هو الموت؛ خدای تعالی هیچ بیماری نازل نکرد 
مگر اینکه برایش دارو نازل کرد. هر که بداند بداند و هر 
که نداند نداند؛ پس با علم بدان درمان کنید؛ البته برای 

مرگ درمانی نیست.)كنز العمال: ٢٨٠٧٩( بنابراین، جز 
برای پیری و مرگ‌، برای بیماری‌های دیگر درمان است.

)کنزالعمال، 28088 و 28090(
درمان بیماری‌های جسمی و روحی

نفس یا همان روان آدمی همانند جسم او گرفتار انواع 
بیماری‌ها می‌شود؛ از نظر قرآن، بیماری‌های روانی یا روحی 
که نفس بدان دچار می‌شود همانند بیماری نفاق و کینه 
و حسد و بخل، بدتر از بیماری‌های جسمی است که بدن 

به آن گرفتار می‌شود. 
در این راســتا بیماری نفاق بدتر از هر بیماری دیگر 
است که انسان را به سفاهت می‌کشاند و در نهایت قساوت 
و شقاوت بودن در پایین‌ترین مرتبه دوزخ را برای او رقم 

می‌زند که راه رهایی و نجاتی از آن نیســت.)بقره، آیات 
7 تا 20؛ توبه، آیه 125؛ احزاب، آیات 60 و 61( انســان 
همانند غذاها می‌تواند »خبیث« و »طیب« باشد؛ بنابراین 
همان‌گونه کــه از غذای خبیث باید پرهیز کرد تا بیمار 
نشــد)بقره، آیات 172 و 267(، همچنین از انسان‌های 
خبیث چون مشرکان باید پرهیز کرد تا گرفتار بیماری 

روانی و معنوی نشد.)بقره، آیه 221؛ نور، آیه 26(
اصولاً از نظر قرآن، طیب حلال برای انســان مفید و 
خبیث حرام برایش زیانبار است؛ این تاثیرات در جسم و 
جان آدمی است.  بنابراین، همان‌گونه که علت تحلیل و 
تحریم می‌تواند علم فعلی الهی به طاعت و عصیان آدمی 
نسبت به اوامر و نواهی باشد، می‌تواند همچنین ناظر به 
مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشد. از همین‌رو امام 
باقر)ع( می‌فرماید: خلق الخلق و علم ما تقوم به أبدانهم و 
ما يصلحها، فأحله لهم و أباحه، و علم ما يضرهم فنهاهم 
عنــه، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا 
به، فأحله بقدر البلغــهًْ لا غير ذلك؛ خدا خلق را آفریده 

و می‌دانــد که چه چیزی موجب قوام بدن و چه چیزی 
مصلح آن است؛ پس مقوم و مصلح را حلال و مباح کرد و 
می‌داند که چه چیزی به آنها ضرر می‌رساند و از آنها نهی 
کرده است. سپس برای مضطر بهنگام اضطرار به سبب 
قوام بدن به آن به همان میزان که سود می‌رساند، حلال 
کرد نه بیشتر از آن.)بحارالانوار، ج ‌62، ص 79 باب 52(

به هرحال، خبیث از نظر قرآن، شامل جسم‌ها و عقاید 

اســت؛ از همین‌رو آن را منحصر به خبیث مادی نکرده 
بلکه خبیث معنوی از جمله شرک را نیز دربر گرفته است. 
همین امر درباره فضائل و رذایل اخلاقی نیز صادق است؛ 
یعنی این امور نیز موجب پاکی نفس یا خباثت نفس است 
که آثار آن در امور مادی هم بروز و ظهور می‌کند؛ چنان‌که 
پيامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآله( درباره تفاوت خوراکی سخی و 
حيحِ داءٌ؛  خىِّ دَواءٌ وَ طَعامُ الشَّ بخیل می‌فرماید: طَعامُ السَّ
غذاى سخاوتمند، داروســت و غذاى بخيل، درد است.
)نهج‌الفصاحه ص ‌556، ح 1900؛ بحارالأنوار، ج ‌68، ص 
357، ح 22( در حقیقت این خباثت روان بخیل است که 
تاثیر ســوء حتی در خوراکی او می‌گذارد و به جای آنکه 
آثار خوب و خیری داشته باشد، موجب بیماری می‌شود.
همچنین پيامبر در جایی دیگر به تاثیر »بخل« در 
ایجاد بیماری جسمی به هنگام خوردن غذا می‌فرماید: 
مَنْ اكََلَ وَ ذو عَيْنَيْنِ ينَْظُرُ الِيَْهِ وَ لمَْ يوُاسِــهِ ابتُْلى بدِاءٍ لا 
دَواءَ لهَُ؛ هر كس غذا بخورد و ديگرى به او نگاه كند و به 
او ندهد، به دردى ب‌ىدرمان مبتلا م‏‌ىشود.)تنبيه‌الخواطر 

معروف به مجموعه ورام،  ج ‌1، ص 47(
اصولاً بسیاری از بیماری‌های سخت و شدید جسمی 
که انســان بدان گرفتار می‌شــود، متاثر از بیماری‌های 
روانی است؛ از همین‌رو در فرهنگ پزشکی از »تلقین« 
برای درمان و تاثیرات شگفت آن سخن به میان می‌آید. 
بنابراین، اگر کسی بیماری جسمی دارد، می‌تواند افزون 
بر داروهای مــادی، به درمان از طریق داروهای معنوی 
چون دعا و صدقه و ماننــد آنها اقدام کند؛ پیامبر)ص(
دَقَــهًُْ تدَْفَعُ البَْلَءَ وَ هِيَ أنَجَْحُ دَوَاءً وَ تدَْفَعُ  می‌فرماید: الصَّ

عَاءُ وَ  القَْضَــاءَ وَ قَدْ أبُرِْمَ إبِرَْاماً وَ لَ يذَْهَــبُ باِلدْْوَاءِ إلَِّ الدُّ
دَقَهًْ؛ صدقه بلا را برطرف مك‌ىند و مؤثرترينِ داروست.  الصَّ
همچنين، قضاى حتمى را برم‌‏ىگرداند و درد و بيمار‌ىها 
را چيــزى جز دعا و صدقه از بين نم‌‏ىبرد.)بحارالأنوار؛ ج 

93، ص 137، ح 14(
انسان گرفتار به ســنت ابتلاء و سنت کیفر باید به 
»استغفار« توجه ویژه‌ای مبذول کند؛ زیرا استغفار دارای 
کارکردهای ســه‌گانه دفــع و رفع بلا و جلب منفعت به 
سوی انسان است.)نساء، آیه 110؛ انفال، آیه 33( بنابراین، 
همان‌گونه که در هنگام مصیبت و طاعت و معصیت باید 
از صبر بهره گرفت، همچنین باید در هر بیماری ابتلائی 
و کیفری به اســتغفار پناه بــرد؛ در این‌باره امیرمؤمنان 
علی)ع( درباره تاثیر شگرف استغفار می‌فرماید: الاستغفار 
دواء الذنوب؛ استغفار داروی ذنوب و پیامدهای زیانبار هر 

چیزی است. )غررالحكم: ۹۱۳(
نوبِ  پیامبراکرم)ص( می‌فرماید: لكُِلِّ داءٍ دواءٌ‌، و دواءُ الذُّ
الاستِغفارُ؛ هر دردى داروىي دارد و داروى گناهان استغفار 

است.)كنزالعمّال: 2089(
اصولاً باید دانست که برای مؤمنان بیماری‌های جسمی 
به هدف مجازات و کیفر دنیوی نســبت به گناهان است 
که با بیماری پاک می‌شود.)بحارالانوار، ج 81، ص 197( 
در عین حال بیماری‌های جســمی برایش ثواب دارد و 
می‌بایست آن را به دیده عذاب الهی نبینند.)وسایل‌الشیعه، 

ج 2، ص 625(
امیرمؤمنان علی‌)ع( به نقش اساســی بیماری‌های 
روانی در بیماری جسمی می‌فرماید:  مَنْ لمَْ يتََدَارَكْ نفَْسَهُ 
بِيب‏؛ هر كس  بإِصِْلَحِهَا أعَْضَلَ دَاؤُهُ وَ أعَْيَا شِفَاؤُهُ وَ عَدِمَ الطَّ
به اصلاح خود نپردازد، بيمار‌‏ىاش سخت م‏ى شود و در 
درمانش به رنج م‏‌ىافتد و طبيبى نخواهد يافت.)تصنیف 

غررالحکم و دررالکلم، ص ‌237، ح 4773(
بایــد توجــه داشــت کــه معــده انســان مرکز 
بیماری‌ها)مكارم‌الأخلاق، ج ‌٢، ص ‌١٨٠، حدیث ٢٤٦٨؛ 
مواعظ العددیه، ص 55( حتی بیماری‌های روانی است؛ 
زیرا لقمه حرام از نظر قرآن خبیث است که همان تاثیر 
ســوء را بر جسم و روح آدمی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم 
اســت از هرگونه لقمه‌ای جز به ضرورت پرهیز کند و 
حتی حلال را به میزان قناعت بخورد و از اسراف و تبذیر 

و ریخت‌وپاش دوری نماید. بر اساس آموزه‌های قرآن و 
اسلام، امساک همچون روزه‌داری و کم‌خوری بسیار مؤثر 
در ســامت تن و روان است؛ چراکه گرسنگی با مرض 
جمع نمی‌شود)غررالحكم: 10569( و هیچ درمانی بهتر 
از گرسنگی‌، نافع نیست)همان، 903(، از طرفی انسان 
تا می‌تواند از زیاده‌روی در دارو و درمان، اجتناب کند؛ 
زیرا خود دارو گاه عامل بیماری اســت؛ امام کاظم)ع( 
می‌فرماید: ليَسَ مِن دواءٍ إلّ وهو يهَُيِّجُ داءً‌، وليسَ شيءٌ 
في البَدنِ أنفَعَ مِن إمساكِ اليدِ إلّ عمّا يحَتاجُ إليَهِ؛ هيچ 
داروىي نيست، مگر آنكه خود، بيمارى تازه‌اى را دامن 
م‌ىزند و براى بدن چيزى سودمندتر از پرهيز و خوردن 
غذا در حدّ نياز بدن نيست.)الكافي، ج 8، ص 273، ح 
409(  بر همین اســاس است که امیرمؤمنان علی)ع( 
می‌فرماید: امْشِ بدَِائكَِ مَا مَشَى بكَِ؛ مادامى كه تحمل 
بيمارى برايت آسان است و قادر به انجام كارهاى خود 
هستى، بر بيمارى شيكبا باش.)نهج‌البلاغه، حکمت 72(
دعا نقش اساسی برای حل مشکلات از جمله بیماری‌ها 
دارد؛ از ایــن‌رو پیامبران هنگام بیماری دعا می‌کردند؛ و 
از آنجا که دعای دیگران بســیار مؤثر است، التماس دعا 

داشتن از دیگران نیز مورد تاکید است. 
بنابراین، مؤمنان برای رهایی از بیماری نه‌تنها خود 
دعا کنند، بلکه از دیگران التماس دعا داشته باشند)فروع 
کافی، ج 3، ص 117(؛ زیرا دعای دیگران از جمله کسی 
که به عیادت مریض می‌آید مستجاب است.)وسایل‌الشیعه، 
ج 2، ص 638؛ مکارم‌الاخلاق، ص 415؛ لئالی‌الاخبار، ج 

1، ص 338(

در همه ادیان الهی از مادر و شأن و جایگاه و کارکردهای تربیتی، 
فرهنگی و اجتماعی آن سخن به میان آمده است. 

در دین اســام نیز ابعاد مختلفی از جایــگاه مادری مورد بحث 
و بررســی قرارگرفته اســت. یکی از مباحثی که در موضوع مادری 

قابل‌طرح است جنبه اخلاقی آن است. 
پاسخ به این سؤال که مادری ارزش اخلاقی دارد یا خیر و فضیلت 
اخلاقی محســوب می‌شود یا نه؛ از یک‌سو با نظر به بررسی چیستی 
ارزش اخلاقی و شرایط تحقق آن ممکن است و از سوی دیگر نیازمند 
واکاوی منابع نقلی و ســخنان عالمان و اندیشمندان مسلمان درباره 

شأن مادری است.
1. ارزش اخلاقی مادری از منظر فلسفه اخلاق

نظر به معنای مطلوبیت در ارزش، متعلق دســتورات، سلیقه‌ها، 
قراردادها و نیز اهداف، افعال، اشــیاء و اشــخاص می‌توانند به ارزش 

متصف شوند.)1(  
 در نتیجه ارزش اخلاقی به فعل یا صفت اخلاقی اطلاق می‌شود.)2( 
به عبــارت دقیق‌تر مراد از ارزش اخلاقــی، ارزش‌های عملی، فعلی 
یا رفتاری اســت که با اختیار از انســان صادر شود یا منشأ آنها فعل 
اختیاری انسان باشــد و یا اینکه نتیجه امری ناشی از اختیار انسان 
باشد و موضوع آن رفتار اختیاری انسان است یعنی عملی که انسان 

آن را با اختیار و انتخاب خود انجام می‌دهد.)3( 
از ســوی دیگر از منظر اسلامی ارزش اخلاقی مشتمل بر ارزش 
مثبت و منفی است و ارزش اخلاقی مثبت آن ارزشی است که تأثیر 

مثبتی در رسیدن به ارزش ذاتی )کمال نهائی( داشته باشد.)4( 
به این معنا که موجبات کمال نهائی انســان را فراهم کند و در 

راستای تحقق آن قرار گیرد. 
بر پایه این دو نکته ازآنجا که »مادر شــدن« یک کنش اختیاری 
است و در حقیقت موضوع رفتار اختیاری انسان است می‌تواند متصف 
به ارزش اخلاقی شود. همچنین ازآنجا ‌که بر طبق منابع روایی -که 
در ادامه ذکر خواهد شــد- مادری، شأنی است که دارای اجر و ثواب 
اســت و این اجر و ثواب نشان می‌دهد نقشی مثبت در کمال نهائی 
انسان دارد، می‌توان گفت مادری دارای ارزش اخلاقی مثبت بوده و 

یک فضیلت اخلاقی محسوب می‌شود.
2. منزلت مادری در نزد انبیا و اولیای الهی

بررســی آیات و روایات نشان می‌دهد شأن مادری در نزد انبیاء و 
اولیای الهی شأنی والا است. حضرت ابراهیم‌)ع( برای پدر و مادرش دعا 
می‌کند و از خدا می‌خواهد که آنها را مورد غفران و آمرزش قرار دهد. 
در قرآن کریم در این‌باره از زبان آن حضرت آمده است: پروردگارا‌، 
مــن و پدر و مادرم و همــه مؤمنان را، در آن روز که حســاب برپا 
می‌شــود، بیامرز. )5( از حضرت عیسی‌)ع( نیز در قرآن کریم نقل‌شده 
 که فرمود: مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار 
نداده است.)6(  اینکه یک پیامبر الهی از خداوند متعال توفیق نیکوکاری 
به مادرش را طلب می‌کند نشــان‌دهنده مقام والای مادر در نزد آن 
حضرت اســت. همچنین امام ســجاد‌)ع( در باب حق مادر و عظمت 
و منزلــت او می‌فرماید: حق مادر بر تو این اســت که بدانی او تو را 
حمل کرد، آن‌گونه که هیچ‌کس، دیگری را حمل نمی‌کند؛ و از میوه 
قلبش به تو داد که احدی به دیگری نمی‌دهد؛ تو را با جمیع اعضاء 
و جوارحش در آغوش گرفت و باکی نداشــت از اینکه گرســنه باشد 
درحالی‌که تو را می‌پوشاند و در آفتاب باشد تا تو را در سایه نماید و 
خواب را به خاطر تو ترک کرد و تو را از سرما و گرما محافظت کرد 
و تو در برابر این‌همه خدمت، کجا می‌توانی شــکرگزار او باشی، مگر 

به کمک و یاری و توفیق پروردگار.)7( 
این بیانات نشان‌دهنده جایگاه والا و ارزشمند مادر است به همین 

جهت دستور به پاسداشت آن و ادای حق آن صادرشده است.
جایگاه مادری با فرزندآوری

3. مادری کنشی اختیاری است که با فرزند‌آوری محقق می‌شود، 
بنابراین برای تشخیص ارزشمندی مقام مادر می‌توان به بررسی ارزش 
اخلاقــی فرزند‌آوری توجه کرد و از آن زاویه به تعیین اهمیت ارزش 

اخلاقی شأن مادری اشاره نمود.
 در برخــی روایات برای زحمت فرزند‌آوری مادران ارزش والایی 
در نظر گرفته‌شــده است. در روایتی به پاداشی هم ردیف رزمنده و 
شهید برای فرزند‌آوری مادران اشاره ‌شده است: للِمَْرْأهَِ مَا بیَْن‏َ حَمْلهَِا 
إلِىَ وَضْعِهَا إلِىَ فطَِامِهَا مِنَ الْجْرِ کَالمُْرَابطِِ فیِ سَبِیلِ الَلّ فَإنِْ هَلکََتْ 
ــهِیدِ؛ )8(  زن از ابتدای بارداری  فیِمَا بیَْنَ ذَلکَِ کَانَ لهََا مِثْلُ مَنْزِلهَِ الشَّ
تــا وضع حمل و پس از آن تا از شــیر گرفتن کــودک اجری مانند 
رزمنــده در راه خــدا دارد و اگر در ایــن دوران از دنیا برود منزلتی 

مانند منزلت شهید دارد.
در روایت دیگری با برشــمردن سختی‌های فرزند‌آوری و تربیت 
آن، از اجر و ثواب آن سخن به میان آمده است. پیامبر اکرم )صلی‌الله 
علیه و آله( دراین‌باره فرموده اســت: إذَِا حَمَلتَِ المَْرْأهَُ کَانتَْ بمَِنْزِلهَِ 
ائمِِ القَْائمِِ المُْجَاهِدِ بنَِفْسِــهِ وَ مَالهِِ فیِ سَبِیلِ الَلّ فَإذَِا وَضَعَتْ کَانَ  الصَّ
لهََــا مِــنَ الْجْرِ مَا لَ تدَْرِی مَا هُوَ لعِِظَمِهِ فَــإذَِا أرَْضَعَتْ کَانَ لهََا بکُِلِّ 
رٍ مِنْ وُلدِْ إسِْــمَاعِیلَ فَــإذَِا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ  ــهٍ کَعِدْل‏ِ عِتْقِ مُحَرَّ مَصَّ
ضَرَبَ مَلکٌَ عَلىَ جَنْبِهَا ]جَنْبَیْهَا[ وَ قَالَ استأنف[اسْتَأْنفِِی‏[ العَْمَلَ فَقَدْ 
غُفِرَ لکَِ؛)9( هنگامی‌که زن، باردار می‌شــود در تمام طول مدت حمل 
به‌منزله روزه‌دار و شب‌زنده‌دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال است 
و هنگامی‌کــه وضع حمل می‌کند آن‌قــدر خدا به او پاداش می‌دهد 
کــه هیچ‌کس حد آن را از عظمت نمی‌داند و هنگامی‌که فرزندش را 
شــیر می‌دهد، در برابر هر مکیدنی از ســوی کودک، خداوند پاداش 
آزاد کردن برده‌ای از فرزندان اسماعیل را به او می‌دهد و هنگامی‌که 
دوران شــیرخوارگی کودک تمام شــد، یکی از فرشتگان بزرگوار بر 
پهلــوی او می‌زند و می‌گوید: برنامه اعمال خود را از نو آغاز کن چرا 
که خداوند همه گناهان تو را بخشید.  بدیهی است وقتی یک کنش 
اختیاری دارای اجر و ثواب اخروی باشــد نشان‌دهنده ارزش اخلاقی 

مثبت آن است. 
هُ تحَْتَ أقَْدَامِ  در روایت زیبای دیگری پیامبر اکرم)ص( فرمود: الجَْنَّ
هَات؛ )10( بهشــت زیر قدم مادران اســت. همچنین فرمود: تحَتَ  الُْمَّ
هَاتِ رَوضَهٌ مِن رِیاَضِ الجَنَّه؛)11( باغی از باغ‌های بهشــت در  أقَدَامِ الُأمَّ

زیر پای مادران است.
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